دیوانگی

سال‌هاست كه واژه‌اي 
در دل من پنهان است 
جمله‌هايم را 
ماه‌هاست گم كرده‌ام
و دست‌هايم
هفته‌هاست كه تنها شده‌اند
سرحد ديوانگي چيست
ميداني؟
نفرت يا عشق؟
اگر نفرت باشد 
كه من بيگانه‌ترين ديوانه‌ام
و اگر عشق باشد
من، ديوانه‌ترين ديوانه‌ام....



م.درخشنده

مه

ورود تو به مه
و ذره‌هايي از تنت كه در آن مي‌نشيند
و ذره‌هاي مه در تو
تو از مه مي‌شوي
و مه از تو 
تو مه مي‌شوي
و مه تو.... 
و همچنان مه است


رامین یوسفی

آفتابگردان 11 

در نخستين ديدار بعدي 
برايت دسته گلي از گل آفتاب گردان مي‌آورم
و در اتاقت مي‌گذارم
بگذار اين چند شاخه‌ي گل
رنج يافتن خورشيد را
برخود هموار نكند

با تو چه رنجی‌است 

با من چه رازي ست
و با تو
چه رنجي است؟
به «نه» اي
مرا مي‌شكني،
و به «آري» اي
خود را
حسن تهامی

سرود ستاره

لبخندي از تو كافي ست
تا شب را
تنها سرودي از ستاره بنامم
عکس

در شب اين تاريكخانه
تنها دوستاره مي‌درخشند
لطفاً‌ پلك نزن
‌
بعد از ظهر تنهایی

در بعد از ظهر تنهايي، طوسي
با كوچه‌ها به راه افتادم
شمشادها چه غمزده بودند




سعید اسکندری

«...»

وقتي گريه مي كني 
شمايلت 


در سايه ام گُم مي شود 
و گُم مي شوم 
سايه هايي را 
كه كم آوردم و 
حالا 
بي بهانه 

زنده ام 


بر بام، 
بي راهه اي تنها 
كه هرچه مي روم 
پيچاپيچِ گُم است و 
شمارش تاول هايي كه 
پاگيرم شده است و 
دل نمي كنم 
كه باور كنم 
رانده اند مرا 
ميانه يِ ميدان. 
وقتي تو گريه مي كني 
كم مي شود 
چيزي از وقت 
و رها مي شوند 
گيسوانِ بافته ات 
در رقص پاورچين 
به نگاهي كه 
جا مانده است 

بر درگاه.
«...»

سركشيده دزدانه 
ميان دو انگشت 
و گوژپشتي رانشانَد مي دهد. 
- گوژپشتي را نشانَد مي دهد 
نه در خويش خفته است و از خويش مي گويد. 
دهاني خودسر 
و آوازي كه 
نه مي شنوي و 
نه 
آفتابت بر آن طلوع خواهد كرد 
مي مانَد 
يادگاري از جنس خود و 
دستي بريده 

در غلاف.


ایرج صف شکن

خط راست

و اين خطوط را
قلم چشم‌هاي تو
بر پيشاني من كشيده است
قلم چشم‌هاي تو 
چون چشم‌هاي تو
به من دروغ نمي‌گويند
ببين يك خط راست مي‌بيني؟!



رامین محمودی

سکه‌ی ماه

در هر كجا كه هستي
مواظب جيب‌هايت باش
ستاره‌هاي آسمان
سكه‌ي ماه را گم كرده‌اند
و اينك، در اضطرابي طولاني
مدام اشك مي‌ريزند
بر گستره‌ي خاك،
حالا شك كرده‌اند به تو
و فكر مي‌كنند كه سكه‌ي ماه را 
در جيب‌هايت پنهان كرده‌اي


اشکان آزادی

به خاطر بیاور

به خاطر بياور
عقربه‌ها را خريديم
ساعت خوش،‌
اما
زنگ زد
بايد بياموزي
لالايي غنچه را
روح اين غنچه،
خوب آلود است.
افسانه عذب دفتر

(1)

شوخيِ چشمت را
جدي نگرفتم
تا آب از چشمم درآوردي
حالا
تو را با آب مي‌بينم
تويي كه 
حلقه حلقه مي‌شوي
در چشمم
تا
كسي ديگر را نبينم
(2)

اشتباه گرفته‌اي
من، همان نيستم
كاج پيري كه
كلاغ لانه كرده است در آن 
اشتباه بگير
كس ديگري را با من 
به گمانم 
چند سالي از سفيديِ موهايم
ديرتر آمده‌اي


مصطفی فخرایی

دور فلک

چه قدر مي‌گفتم
ماه مي‌چرخد و 
نيامدي كه به چرخي
گفتم زمين مي‌ايستد و مي‌خوابم و 
چرخ زدي دورِ فلك را
زمين، تو و ماه را مي‌بينم
وقتي تو را
 بيا درِ زمين را 
به سياره‌ي دگرباز كن
براي زمين يا خويشاوندي واجور
گوشه‌اي ندارد زمين
تو در آن نيستي
تا من رو به روي تو 


زری شاه حسینی

معادله

وقتی پدر بازنشست شد
تنها
نیمکت های پارک 
فهمیدند
هر روز چه قدر
 موی سپید
زیر پا لگد مال می شود

نصیحت‌ها

شهر پر از هياهوي سيگارهاي روشن
تو بي آن كه به دستت فكر كني
مواظب باش 
خاموش نشوي!
سهمیه

باران
يك ساعت كه مي‌بارد
بام‌هاي فرسوده
ساعت‌ها چكه مي‌كنند
رسم عجيبي است
به تشنه گي كاسه‌ها قطره قطره
آب مي‌دهند


کروب رضایی

اضطراب

در گير و دار اضطراب‌هاي وقت نشناس
گره مي‌خوري با حواسم
هنوز در انتظار يك اشتباه ساده و 
يك گناه صميمي‌ام كه
گم مي‌شوي با كليد دست‌هايت
و دلتنگي جيب‌هايم
پر از مشتي اتفاق سرد مي‌شود


سید حسین جعفری

الهام

اين كوچه
خيابان
شهر
مال من نيست
مال پدر و پدربزرگ هم نبود
اين جاده
هميشه يك طرفه بوده است
اين شعرها
از من نيست
آسمان است
كه در چشم خواب پريده‌ام، الهام مي‌شود

عاشورا

عاشورا
شرح شرحه شرحه شدن عشق
در اجتهاد شريح
آن روز كه خون خدا را
مباح مي‌كرد
و اوج منزلت «ري»
كه جاي بهشت نشست
در نگاه پسر سعد
عاشورا
فريادي رسا
از حلقوم بريده تاريخ
خطبه، خطبه اشك
بر گونه‌هاي خشك وارثان آب
و عباس، عباس حماسه
كه تا هميشه جاري
در طريقت ياران
عاشورا
حسين، حسين
آزاده گي
ايمان
عشق
و
و
و


حمیدرضا اقبالدوست

شب كه مي‌گريزد 
تنهايي بال مي‌گشايد
آرام 
آرام
سكوتم را خواب مي برد
همچون مرواريدي صدف پوش به ساحل‌هاي دور
شب كه مي‌گريزد
سوار بر دشنه‌اي
پوزخند ناخدايان را بيخ تا بيخ گردن مي‌زنم
تا ديگر
شكوه پوشالي‌شان بر سرم خراب نشود
یاسمن صمدی

نمي‌خواهم
اين شعر تمام بشود
نمي‌خواهم از نيازم ذره‌اي كم شود
هنوز بستر چشمانم
از حضورش خالي است
نمي‌خواهم
اين شعر به پايان برسد
هنوز كلمات عاشقم را
قطره قطره
جاري نكرده‌ام در آن اقيانوس شعر
هنوز پرنده گان بوسه‌هايم
دنبال آشيان مي‌گردند
هنوز كه تا رسوا شدن
يك قدم باقي ست
نمي‌خواهم
اين شعر به پايان برسد
محمد مفتاحی

ديگر چه بايدم گفت
دريا نمي‌داند
كفي آب بردار و 
به چهره بگو
چهره‌ام
چه آسان در كفي آب خوانده مي‌شود
محمدرضا اصلانی

